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، تنها دلیلی که باعث می شد رون بتواند غم مرگ خـانواده اش را تحمـل کنـد     
محبت هاي بی دریغ هرمیون بود و حس انتقـامی کـه در وجـودش شـعله ور                   

 را در اما می شد کـه اوقـاتی  . این حس او را به تمرین مداوم وا می داشت  . بود
 گوشـه گیـري خـارج       د و هیچ کس نمی توانـست او را از         گوشه اي کز می کر    

  .حتی هرمیون. کند
بارها شده بود که تانکس او را از سر قبر آقا و خانم   . وضع جینی وخیم تر بود    

از . ویزلی در حالی که از شدت گریه از هوش رفته بود، بـه قلعـه آورده بـود                  
منیت هم تا حدودي در کشور برقـرار شـد،   آن جا که مدرسه دیگر باز نشد وا 

 اکثر افراد هاگوارتز را ترك کردند و تنها کسانی کـه بـی سـرپناه بودنـد، در                 
هاگوارتز باقی ماندند کـه شـامل رون و جینـی مـی شـد بـه عـلاوه سـه دختـر             

ی اینان را بـر عهـده   تانکس سرپرست . هار پسر کودك و سه نوزاد     چنوجوان و   
علاوه بر این که مـدیریت مـی کـرد تـا نیازهایـشان        . شان بود داشت و مراقب  

برآورده شود، به آن چهار دختر هـر روز دو تـا سـه طلـسم مـی آموخـت تـا                      
  . کار بسیار سختی بود که آن ها را سرپرستی کند. سرگرم شوند

چندتایشان حتی هنوز نمی دانستند که پدر و مادر و خانواده شان مرده انـد و               
خوشـبختانه مـک گوناگـال توانـسته بـود سـه           . رفتنـد مدام بهانه خانه را می گ     

خانواده مناسب بیابد که حاضر شوند سه نوزاد را به فرزندخواندگی بپپذیرنـد   
چـرا کـه وزارت دسـت انـدازي         . و چه دردسري سر این موضوع کشیده بـود        
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با یک خانواده دیگر هم صحبت کرده بود تا یکی از پسرها          . زیادي کرده بود  
  .اردرا به آن ها بسپ

هرمیون هم که پدرو مادرش به یک مسافرت بـا مـدت زمـان نـامعلوم رفتـه                  
خبـر  . قرار بود فردا چارلی به انگلیس برگردد      . بودند، در کنار رون مانده بود     

را ریموس حضوراً به او گفته بود و تا آنجایی که ریمـوس تعریـف مـی کـرد،                   
و بعد از به هـوش      چارلی با شنیدن خبر مرگ خانواده اش، از هوش رفته بود            

او کارهایش را هماهنگ کرده بود تا بـه       . آمدن تمام شب را گریه کرده است      
  . نامزدش را هم می آورد. انگلیس برگردد

پیشرفت رون و هرمیون، به گوش هري رسیده بود و بعـد از صـحبتی کـه بـا                
آن ها کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که بهتر اسـت آن هـا در هـاگوارتز       

آن هم تحت نظارت تانکس و مک گوناگال که بـا           . نند و خود تمرین کنند    بما
  .تعطیلی هاگوارتز، فرصت بیشتري براي امور غیر مدرسه اي داشت

تو الآن در زمینه جادوي سیاه و سفید و یه مقداري تغییر شـکل،        . خب هري «-
 حالا می خوایم روي سرعتت کـار کنـیم بـه          . توانایی هاي فوق العاده اي داري     

تو باید بتونی ... حالا. علاوه این که تعداد زیادي طلسم دیگه هم یاد می گیري
من . توي سه ثانیه، به این سه تا هدف بزنی و اونا رو دقیقاً از وسط نصف کنی                

در .  از صـد شـصت و شـش گـرفتم        تو بخش سرعت امتحان کارآگاهی     خودم
 ببینم تو چه می     .حالی که یک هفته و نیم فقط روي این موضوع کار می کردم            

  »کنی
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هـري در ایـن مـدت توانـسته     . سه سیب در فاصله یک متري هم قرار داشتند   
علاوه بر این که بی صدا      . بود تا حدي بر قدرت و شدت طلسم هایش بیفزاید         

اي طلسم می کرد و می توانست از ذهن خودش دفـاع کنـد و حتـی حملـه ه ـ                  
هاي سیاه و سفیدي کـه    سختی به ذهن دیگران وارد آورد، جداي تمام طلسم          

از کتاب هاي هاگوارتز، کتاب هاي سوروس، کتابخانه بلک هـا و کتـاب هـاي      
که در یک کمد مخفی در خانه اش یافته بود و سـهم عظیمـی       (خانوادگی شان   

در سریع یادگیري اش داشت و واقعاً کتاب هاي کهنـه و نـابی بـود کـه حتـی         
 تعـداد   یاد گرفتـه بـود،    )  بود دامبلدور هم از وجود این کتاب ها تعجب کرده        

 از ریمـوس و مـک   جدید و با کاربردهاي متفاوت هـم   کاربردي  زیادي طلسم   
  . گوناگال آموخته بود

مـدت  . تمرکز گرفت و سه باز طلسم زرد رنگش را به سه زاویه پرتاب کـرد              
زمان بیش از سه ثانیه شده بود و وقتی نتیجه کارش را دیـد متوجـه شـد کـه                     

سیبی ندیده و دو تـاي دیگـر هـم از گوشـه شـان قـاچ            آیچ  یکی از سیب ها ه    
یمـوس بعـد از     ر. با تکان چوب ریموس بـه حالـت اول بازگـشتند          . خورده اند 

و او را در حیـاط پـشتی خانـه دره گودریـگ تنهـا            تکان سري به هـري رفـت        
نتیجـه اي   . مجـدد امتحـان کـرد     . هري چشمانش را بـست و گـشود       . گذاشت
  .بوداو تا ظهر مشغول . نداشت

  :حدود ساعت یک بعد از ظهر بود که ریموس بازگشت
  »خب چه کردي؟«-
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  »بعد از ناهار نشونت می دم. خیلی گشنمه«-
  .بعد از این که غذاي خوشمزه دابی را خرودند، به حیاط پشتی رفتند

اما در زمانی در حدود . سه اشعه زرد و سه سیب که از وسط نصف شده بودند       
  .ده ثانیه

تا من یـه چرتـی      . باید سریع تر بشی   . ان زیادي صرف می کنی    مزاما  . خوبه«-
  »می زنم باید زمانت به نصف برسه

هري نگاهی بـه درخـت همیـشه سـبز گوشـه حیـاط نگـاهی                . و به داخل رفت   
چرا که سروصداي خاصی از میان شاخ و برگ شلوغ آن می آمد کـه            . انداخت

چ موجـودي از آن     هـیچ پرنـده اي و هـی       . هنوز هري نفهیمده بود آن چیـست      
. مجدد تلاش کرد و تلاش کرد     . بیرون نیامده بود تا بفهمد چه موجودي است       

بعد از دو ساعت، ریموس بازآمد و راضی از نتیجه کـار هـري بـه دنبـال کـار                    
  .خود رفت

صبح روز بعـد،    . هري توانسته بود تا شب زمان خود را در پنج ثانیه ثابت کند            
یعنـی  . هر توانست به زمان مورد نظر برسدمجدد شروع به تمرین کرد و تا ظ      

ریموس بعد از تأیید کار هري، فاصله سیب ها را سه برابر کـرد و و     . سه ثانیه 
  :گفت

  »سه ثانیه«-
فاصـله سـه برابـر بـا همانزمـان؟ تـا شـب حتـی                . دهان هري باز ماند   . و رفت 

  . نتوانست به یک پنجم زمان مورد نظر برسد
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تخت دونفره پـدر و     . است، حس خوبی داشت   صبح روز بعد که از خواب برخ      
دیـوار  . مادرش را که با روتختی و لحاف صورتی مزین شـده بـود تـرك کـرد       

دمپایی هاي پلاستیکی . اسمانی رنگ اتاق، آرامش را به روح او تغذیه می کرد       
کـش و قوسـی بـه       . سفیدرنگی را که زمانی متعلق به پدرش بود را به پا کـرد            

ی آن را کنـار زد و  پرده گل گل. ه دومتري اتاق رفتخود داد و به سمت پنجر 
آفتاب داشت بالا می آمد و محوطه تـک خانـه کوچـک روي              . پنجره را گشود  

گـل هـاي آفتـابگردان، کـم کـم بـه سـمت          . تپه گودریگ را روشن مـی کـرد       
گنـدم زاري   . خورشید متمایل می شدند و گل هاي لاله عباسی بسته می شدند           

خانه قرار داشت، چـون خرمنـی از طـلا بـرق مـی زد و      که در فاصله سه مایلی  
صداي رودخانه اي که نیم مایل آن سوتر و سمت غرب خانه بود، گوش ها را           

چه چه بلبلان و صداي کوکوي هدهد بالاي درخت چنار وسط           . نوازش می داد  
. دهکده پایین تپه، نشان از این می داد که یک روز کـاري دیگـر آغـاز شـده                  

تابـستان  . کده پیش از این ها سر مـزارع خـود رفتـه بودنـد    هرچند مردان ده 
بـه سـمت   . داشت به وسط می رسید و تا چند روز دیگر، درو شـروع مـی شـد     

در کمـد   . دسـت و صـورتش را شـست و بـه اتـاق بازگـشت              . دستشویی رفت 
اي گـریفین و    هرقهوه اي تیره بود و با نقش و نگا        تاجدار لباس را که به رنگ       

یـک لبـاس سـاده و مناسـب بـراي تمـرین             . بـود گـشود   ققنوس تزیین شـده     
قبـل از ایـن کـه در را ببنـدد، نگـاهی بـه عکـس سـه نفـره                  . درآورد و پوشید  

پدرش، مـادرش و خـودش کـه بـه پـشت در کمـد چـسبانده بـود انـداخت و                     
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آن عکس یک ماه و خرده اي قبل از مـرگ آن دو گرفتـه شـده                 . لبخندي زد 
ر کمـر همـسرش انداختـه بـود دسـت           پدرش در حالی که دسـتش را دو       . بود

مـادرش هـم کـه در زیبـایی حـد           . دیگرش را به سمت دوربین تکان مـی داد        
نداشت، با موهاي قرمز ریخته بر روي شانه هـایش و چـشمان زمـردي اش و         

پـشت سرشـان هـم خانـه     . لبخندي زیبا بر لب، هري را در آغوش گرفته بود       
به سمت آشپزخانه که    . شتیشان پیدا بود و همان درخت همیشه سبز حیاط پ         

در را بـاز کـرد و داخـل         . سروصدا از آن بلند بـود     . در طبقه هم کف بود رفت     
ن ها هم صـبحانه اي کامـل آمـاده مـی            به وسایل دستور می داد و آ      دابی  . شد

  . کردند
  »صبح بخیر. سلام دابی«-
  »دابی صبحانه اي کامل براي شما آماده کرد. صبح بخیر قربان هري پاتر«-
  »متشکرم دابی«-
  »قربان نوشیدنی میل داشت؟«-
  »ممنون میشم. بله دابی«-

دابی با انگشت به سمت یکی از کابینـت هـا اشـاره کـرد و یـک بطـري از آن            
هـري بـراي   . آن را باز کرد و با یک گیلاس جلوي هري قرار داد          . بیرون آمد 

 خودش نوشیدنی عسلی ریخت و نـم نـم آن را خـورد تـا زمـانی کـه صـبحانه         
بیـست دقیقـه    . تخم مرغ نیمرو به همراه کره و عـسل و نوشـیدنی           . آماده شد 

بعد، هري فارغ از خوردن روي مبل مقابل شومینه هال نشسته بود و به برنامه       
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او باید سیب هایی کـه در فاصـله سـه متـري هـم قـرار       . امروزش می اندیشید  
  .دیشب که موفق نشده بود. داشتند در سه ثانیه می زد

در پشتی را باز کرد و وارد حیاط        .  کشید و به سمت آشپزخانه رفت      چوبش را 
باز هم همان صداي عجیب براي لحظه اي از درخت همیـشه سـبز              . پشتی شد 

جالب این بود که هري هر بار فراموش مـی کـرد از ریمـوس        . به گوش رسید  
در این باره بپرسد و جالب تر این بود که این صـدا تنهـا وقتـی مـی آمـد کـه                       

تا ظهر هم چنـان   . مجدد تلاش کرد و باز هم نتیجه اي نگرفت        . تنها بود هري  
  .مشغول بود

  :ریموس وقتی دید هري نتیجه قابل قبولی نگرفته گفت
. خب مثل این که باید تو همین مرحله بمونی تا بتونی این کارو انجـام بـدي             «-

 کـه بایـد   می دونی؟ اگه بتونی این کارو توي این زمان و یا کمتر از این بکنی،         
مرگخوارا . هبتونی تو زمان کمتر این کارو انجام بدي، خیلی بهت کمک می کن            

اگه مجبور شی با چنتاشون همزمان بجنگی نباید کـم          . جوانمردانه نمی جنگن  
وقتی از این مرحله بگذري، سه تا سیب رو در سه جهـت مختلـف مـی                 . بیاري

حالا مـی فهمـی چقـدر       . نیذارم و اونوقت باید توي سه ثانیه هر سه تاشونو بز          
  »می تونه برات مفید باشه؟

اگه لازم باشه تا دو هفته دیگه هم فقط روي این موضوع کار             . آره می فهمم  «-
  »می کنم

  »یه طلسم تازه هم بهت یاد می دم. بعد از ناهار ادامه بده. بسیار خب«-
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  .ناهار در سکوت صرف شد
باعث مـی شـد حریفـت    . این طلسم اسمش هست انفرمانبلیوس    . خب هري «-

طلـسم  . علاوه بر این که ناتوان میشه و نمیتونه تکون بخوره، کـور هـم میـشه             
طلسم باید به رنـگ طلایـی روشـن باشـه و            . عکسش هم هست انبلین بلیوس    

  »امتحان کن. عکسش هم قرمز تیره
  »انفرمانبلیوس«-

طلسمی به رنگ طلایی روشن به سمت آدمکی که در گوشه حیاط بود شتافت              
سپس هري ضد طلـسم     .  به سینه اش برخورد کرد و آن را به زمین انداخت           و

را هم به زبان آورد و آدمکه که از چوب و پارچـه سـاخته شـده بـود، دوبـاره           
او آدمـک  . این خصوصیتی بود که هري یاد گرفته بود به اشیا بدهد  . سرپا شد 

همـان  را طوري جادو کرده بود که اگر طلسم اجراي اش درست بود، حـدود                
  .ویژگی هاي طلسم را نشان دهد

براي این که فشارو بیشتر کنـیم مـی   . حالا برگردیم سر تمرین اصلی . خوبه«-
  »شروع کن. چهار ثانیه. کنیمشون چهار تا

  
یک هفته بود که هري روي همین دقت و تمرکز و هدفگیري درست تمـرین              

 از هـم    هـاي متفـاوت   صـله   احال می توانست هفت هدف را کـه در ف         . می کرد 
حـال وقـت شـروع      . آن هم دقیق  . انی حدود پنج ثانیه بزند    مزقرار داشتند در    

  :قسمت بعد از این مرحله بود
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. هفت تا سیب معلق داریم که در هفت جهت متفاوت قرار دارن       . خب هري «-
تو باید اول یک دور دور خودت بچرخی و جاي هر کدومو درسـت تـشخیص            

  »حاضري؟. بزنیبعد توي ده ثانیه همه شونو . بدي
  »بله«-
  »خب شروع کن«-

حیاط پشتی خانه هري در دره گودریگ، از طلسم هاي پیاپی و فراوان هـري،    
به مکان جنگ زده اي می مانست که انگار جنگی عظیم در آن صورت گرفته               

حال یک دور به دور خود چرخید و مکان تقریبی سیب ها را بـه خـاطر                . است
نتیجه رضـایت   .  سمت هر کدام طلسمی فرستاد     با شروع دور بعدي، به    . سپرد

این که مجبور بود حین حرکت و چرخیـدن طلـسم بفرسـتد کـار               . بخش نبود 
  .مشکلی بود

***  
  »فکرشم نمی کردم اینقدر عالی بتونی انجامش بدي. عالی بود رون«-
  »از تو که بهتر نبودم«0
  »...رون«0

قـدم زنـان   .  رون زد و با گونه هایی سرخ از خجالـت، ضـربه آرامـی بـه شـانه               
صداي . شروع به حرکت کردند در راهرویی که منتهی می شد به تالار عمومی            

بچه ها از تالار به گوش می رسید که با سروصداي زیـاد بـا هـم صـحبت مـی                     
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در تالار که باز شد و آن دو وارد شدند، همـه لحظـه          . کردندو غذا می خوردند   
  :جینی با کنایه گفت.  کردنداي به آن دو خیره شدندو متعجب به هم نگاه

  »قیافه هاتون یادمون رفته بود. چه عجب ما شما دوتا رو دیدیم«-
  :هرمیون گفت. رون رنجید

  »...مشکل بعضیاي دیگه است که تا دیروقت. می دونی این مشکل ما نیست«-
  »کافیه«-

. صداي تانکس بود که از در وارد شده بود و به سمت میز شام راهی شده بود               
 ها بود که رنگ موهایش را عوض نکرده بود و همان مشکی نگه داشته                مدت
  . دیگر شوخ طبعی سابق را نداشت. بود

وقتی دسر  . هرمیون و رون پشت میز جاي گرفتند و شروع کردند به خوردن           
  :تانکس گفت. را هم تمام کردند، رون برخاست که برود

مینـروا اگـه   . ی تونن برن  بقیه م . همینطور تو هرمیون و تو جینی     . بمون رون «-
  »ممکنه شما هم بمون

هاگرید به یکی از بچه ها کمک کرد تـا صـندلی اش را کـه از خـودش خیلـی             
  .  همراه آن ها خارج شدهبو بزرگ تر بود سر جاي خود قرار دهد 

اون یه پیغام بـراي  . من تا قبل از شام توي دره گودریگ و پیش هري بودم     «-
  »شما داشت

  :هرمیون گفت
  »چه پیغامی؟«-
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و به همراه رون، گوش به زنگ شد تا شـاید هـري در مـورد جاودانـه سـازها                   
  .چیزي گفته باشد یا خواسته باشد براي یافتن آن ها کاري بکند

اون سه ماه دیگه میاد اینجا تا با شما و پروفسور مک گوناگـال دوره اي رو                 «-
هاي تدافعی و سـیاه   اون از شما خواسته که تا اون موقع توي جادو         . شروع کنه 

  »مهارت کافی داشته باشین
  :جینی غمناك گونه گفت

  »این چه ربطی به من داره؟«0
  »تو هم باید آموزش ببینی. مسئله اینجاست که هري می خواد تو هم باشی«0
  »جالبه که به فکر من هم هست«0

  :هرمیون گفت
  »تو خیلی بی انصافی جین«-
؟«-   »جداً
در حالی که اون تو رو خیلی دوست داره و .  کنیتو هري رو درك نمی    . آره«-

  »براي تو حاضره هر کاري بکنه
حاضر بود هر کاري براي من بکنه الآن اینجا کنار من نشسته بـود و بـه       اگه  «-

  »من محبت می کرد
اون خودشو توي تنهـایی نگـه داشـته تـا بتونـه      . اشتباه تو همینجاست جینی   «-

 از تـو    هاین طوري مـی تون ـ    . مختلف کنه  يازتمام وقتشو صرف یاد گرفتن چی     
  »دفاع کنه و انتقام خانواده تو بگیره
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قبل از این . برخاست و به سرعت به سمت در دوید  . چشمان جینی نمناك شد   
  :که خارج شود، تانکس گفت

سر ساعت هفت همین    .تمریناتت از فردا مستقیماً زیر نظر من شروع میشه        «-
  »جا باش

  :تانکس ادامه داد شد، وقتی در سرسرا محکم بسته
ده ریمـوس   ایـن عقی ـ  . جینی رو وارد کنیم نبود    راستش هري موافق این که      «-

  »بود
  »پس چرا گفتین درخواست هریه؟«-
  »چون مطمئنم اینطوري بیشتر تلاش می کنه«-
  »د کردراما دیدین که چطوري برخو«-
بـه  فقـط  . ا ساعت شش و نـیم اینجـا حاضـر میـشه    داما مطمئن باش فر   . آره«-

اما اتفاقات اخیـر   . اون هري رو دوست داره    . خاطر این که هري ازش خواسته     
شک دارم که   . حرفایی که زد از ته دلش نبود      . به روح و روان اون آسیب زده      

حالا وقتشه که بـه جـاي جادوهـاي      . اما بحث شما  . اصلاً فهمیده باشه چی میگه    
فقـط  . دي تر کار کنـین سرگرم کننده اي که تا حالا انجام می دایدن، یه کم ج        

سه ماه فرصت دارین که بتونین توي جادوهاي تـدافعی و سـیاه مهـارت پیـدا            
  »وقتی مهلت تموم شه، هري و ریموس شخصاً ازتون امتحان می گیرن. کنین

  »هري از ما امتحان می گیره؟ مگه هري چقد بلده؟«-
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 جفتتونو با   الآن هري می تونه در چند لحظه      . بیشتر از اونی که فکرشو بکنی     «-
  »هم خلق سلاح کنه

  »نه بابا«-
  :هرمیون گفت

 جانـب  ز غیـر منتظـره تـر ا    يباید منتظر چیـزا   . این چیز عجیبی نیست رون    «-
شـب  . فردا صبح بایـد بـریم بخـش ممنوعـه         . پاشو بریم بخوابیم  . هري باشیم 

  »بخیر تانکس، پروفسور
  »شب بخیر«-
  »شب بخیر«-
  »شب بخیر«-
  »که ازش حرف می زنی چیه؟این دوره . خب تانکس«-
  »سطح پیشرفته تغییر شکل و جانورنمایی اونم به شیوه مخصوص«-
مـنم  . بـسیار خـب   . بالاخره هري تصمیم به این مرحله گرفـت       . که این طور  «-

کـار دیگـه اي     . توي این سه ماه یه کم تمرین می کنم تا همه چـی یـادم بیـاد                
  »نداري؟

  »دامبلدورو می خواد روپروفوسهري اجازه استفاده از کتاباي . چرا«-
  »می خواد بره سراغ اون کتابا؟ به این زودي؟«-
  »هري اي که من امشب دیدم، کسی نبود که تو فکرشو می کنی«-
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فعـلاً  . باید از خود آلبوس بپرسم . به هر حال اون کتابا مال من نیستن       . باشه«-
  »خداحافظ

  »بینکی؟. خداحافظ«-
  ...پاق

  »ینکی کار داشت؟بله بانو؟ بانو با ب«-
هـا بـزن و   بعدش یه سر به محل خواب بچه . لطف کن و این میزو جمع کن «-

مینه ودو سه تا هیزم بنداز توي ش ـ. ون کشیده باشهببین وقتی خوابیدن لحافش  
  »و آتیش کم روشن کن

  »بله بانو«-
ر کـاري   فـردا روز پ ـ   . تانکس به سمت اتاقش رفت تا انـدکی اسـتراحت کنـد           

  :در دلش گفت. خواهد بود
  »کاش ریموس امشب بیاد«-

در آنجا با جینی مواجـه شـد   .  بود که وارد سرسراي عمومی شد6:45ساعیت  
در حالی که لباسی ساده پوشیده بود و موهایش را که تلألؤ قرمـز رنگـش در                  

  . آفتاب نصفه و نیمه صبح گاهی مشخص بود، پشت سرش جمع کرده بود
  »سلام«-
  »آماده اي؟. سحرخیز شدي. لامس«-
  »بله«-



  
  1شکوفایی : فصل سوم  رز بلورین

 

16 

تو باید بتونی بدون این که یـک  . با ورد بی کلام شروع می کنیم . بسیار خب «-
  »کلمه هم به زبون بیاري، هر طلسمی رو که می خواي اجرا کنی

  »سعی می کنم«-
  »پس شروع کن«-

***  
  »اسم اینم بنویس. اینم کتاب خوبیه. بیا رون«-
  »از کجا می دونی؟«-
آخه وقتی پروفسور اسنیپ توي سال چهارم در مـورد یکـی از معجـون هـا                 «-

صحبت می کرد، از یک نفر اسم برد کـه تـوي جـادوي سـیاه مهـارت زیـادي         
  »این کتاب مال همونه. داشته

  »اسمش چیه؟«-
  »گیشا مندز«-
  »یه زنه؟«-
  »آره و آمریکائیه«-
  »اسم کتابش چیه؟. خیلی خب«-
  »مهارت در جادوي سیاه«-
  »خب دیگه چی؟. مهارت در جادوي سیاه نوشته گیشا مندز«-
  »دوئل به سبک اسکاتلندي نوشته اوا مدیسون«-
  »خب نوشتم«-



  
  1شکوفایی : فصل سوم  رز بلورین

 

17 

  »نوشته کاترینا اسپنسر. حرفه دوئل«-
از بیست و پنج تا کتابی که تا حالا نوشتیم، . هی تو داري تبعیض قائل میشی     «-

  »نویسنده هفده تاش زنه
بعـد بـا کنایـه و لبخنـدي         . با فعلاً براي کار ما مناسـبن      تبعیض چیه؟ این کتا   «-

  :شیطانی گفت
  »در ضمن تقصیر من نیست که زن ها کتاباي بهتري می نویسن«-

  :رون با عصبانیتی ساختگی گفت
  »یکی طلب من. خیلی خب«-

***  
پیشرفت تو از چیزي که من فکرشو می کردم خیلی سـریع          . الی بود هري  ع«-

تـو بایـد بتـونی تـوي زمـانی      . یم تعداد رو خیلی بالا ببریم    حالا می خوا  . تر بود 
می دونی که اگه بتـونی ایـن کـارو    . کمتر از هفت ثانیه، حداقل نصفشونو بزنی    

  »اري رو کردي که آلبوس توي جوونیش انجام داد؟کبکنی، 
جدي؟ یعنی توي کمتر از هفت ثانیه می تونست به دوازده طرف طلـسماي              «-

  »مختلف بفرسته؟
توانایی که من و خود آلبوس در وجود تو دیدیم، مطمئنم می تونی  و با   . هآر«-

  »حالا شروع کن. بهتر از این باشی
نام آلبوس و این که چنین توانایی اي داشته، انرژي چنـد برابـري بـه او داد و       

صبح روز بعد، وقتی براي تمـرین     . تا شب توانست این کار را به انجام برساند        
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، صداي عجیبی که همیشه از درخت همیشه سبز می آمد،          به حیاط پشتی رفت   
این بار تصمیم گرفت که به سمت درخت بـرود و           . بلندتر از همیشه شده بود    

ه چند همین ک. ر و صدا به راه می اندازدبفهمد آن چیست که خیلی وقت ها س
قدم به سمت درخت برداشت، احساس کرد که دیگر نمی تواند تکان بخـورد          

بـه عـشقی    .  چه شد ناگهان تمام فکر و ذهنش معطوف جینی شد          و نفهمید که  
که نسبت به جینی احساس می کرد و به مراتـب احـساس مـی کـرد کـه ایـن                   

و بلافاصله بعد از آن، احـساس کـرد کـه اگـر بـه        . عشقش قوي تر شده است    
به همین دلیل به    . تمرینش نرسد، ممکن است نتایج خوبی در بر نداشته باشد         

سـیب هـاي معلـق در هـوا بازگـشت و تمرینـاتش را از سـر        سرعت به سمت   
. نفهمید چه زمانی گذشت که تمام سیب ها را بـه زمـین انداختـه بـود                . گرفت

چوبش را به سمت تایمر جادویی روي دیوار تکـان داد تـا صـفر شـود و بعـد                    
او در  . وقتی به تایمر نگاه کرد، منگ شد      . شروع کرد به انجام مجدد تمرینش     

ایـن چـه   .  پنج ثانیه، توانسته بـود بیـست و چهـار هـدف را بزنـد          زمانی حدود 
  معنایی داشت؟

  .باز هم همان نتیجه. تایمر را صفر کرد و مجدد امتحان کرد
ایـن بـار تمرکـز      . تعداد سیب ها را افزایش داد و به حـدود پنجـاه تـا رسـاند               

از تعجـب دو  . زمانش سیزده ثانیـه بـود    . شدیدي گرفت و مجدد امتحان کرد     
  .اخ نامرئی روي سرش جاي گرفته بودش
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به سرعت یک پاترونوس براي ریموس فرستاد و تا زمـانی کـه بیایـد، بـا بـی               
می خواسـت هـر     . هم خوشحال بود و هم متعجب     . قراري در خانه قدم می زد     

  .چه سریعتر این خبر را به ریموس بدهد
  .در به شدت باز شد و ریموس خود را به داخل پرتاب کرد

  »ده؟ اتفاقی افتاده؟چیزي ش«-
  »یه اتفاقی افتاده. یعنی آره. نه«-
  »چه اتفاقی؟«-
  »بیا بهت نشون بدم«-

  :در حیاط پشتی را که باز کرد، ریموس متعجب شد و گفت
  »خودت این تصمیمو گرفتی که این همه هدف قرار بدي؟«-
  »چرا بپرس و آره«-
  »چرا؟ خب«-
  »خاطر این به«-

 دور به چرخیدن به کرد شروع و شد متمرکز لحظه یک بعد .کرد صفر را تایمر

   .ها سیب گرفتن هدف و خود
 قابـل  غیـر  اش چهـره  حالـت  .کـرد  نگـاه  ریمـوس  بـه  شـد،  تمـام  کـارش  وقتی

  :کشید فریاد بعد .بود تشخیص
 اونـو  تـو  .اسـت  العـاده  فـوق  اسـتعداد  یـه  ایـن  هـري؟  چی یعنی این میدونی«-

  »د؟افتا اتفاق این که شد چی .کردي شکوفا
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 کـه  است این مهم نکته یک البته .است افتاده اتفاقی چه که کرد تعریف هري و

 آن بعـد  و اسـت  کرده حرکت درخت سمت به اول که نیاورد یاد به هم خودش

  :گفت ریموس .است کشیده زبانه وجودش در احساس
 چیـز  یـه  بیـا  خـب  .هاست سایه قدرت مثل قدرتت این .است العاده فوق این«-

 جـادو  بـا  آن مـساحت  کـه ( حیـاط  انتهـاي  تا من با بیا .کنیم امتحان مه رو دیگه

 مـسابقه  مـن  با )داشت وسعت هکتار یک حدود چیزي و بود شده داده افزایش

  »بده دو
  »دو؟ مسابقه چی؟«-
  »بجنب .آره«-
 و منتظر لحظه یک هري .دویدن به کرد شروع سه شمارش با و گرفت حالت و

 تعجـب  جـاي  هـم  خـودش  بـراي  .دویـدن  به دکر شروع بعد و ایستاد متعجب

 بـا  ریمـوس  کـه  شـد  متوجـه  کـرد،  دویـدن  بـه  شروع وقتی چون .داشت بسیار

 قـرار  حیـاط  انتهـاي  در او بعـد،  لحظه یک .افتاد عقب او از زیادي خیلی سرعت

 فـوق  ریمـوس  بـا  اش فاصـله  کـه  دیـد  کرد، نگاه بعق به و ایستاد وقتی .داشت

 همانجا از و .نداد اضافی دویدن زحمت خود به ردیگ ریموس .است زیاد العاده

 زمـانی  شد متوجه و ریموس نزد برگردد که خواست هري .ایستاد لبخند یک با

   .بود کوتاه العاده فوق گذشت، برایش که
  »چی؟ یعنی این«-
  »داري رو سایه یک قدرتهاي تو یعنی«-
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  »انسانن؟ مثل ها سایه مگه«-
 نـور  از حاصـل  سـایه  منظـورم  .نیست منظورم توئه ذهن توي که اي سایه اون«-

 العـاده  فـوق  سـرعت  اونـا  .مـیگن  بهـشون  سـایه  که موجوداتیه منظورم .نیست

 تـونن  مـی  اونـا  .طلـسم  انجـام  در چـه  و شـدن  غیب در چه دویدن در چه .دارن

 انجـام  طلـسم  یـا  و بـدون،  و برن راه باور فوق سرعتی با کنن، نامرئی خودشونو

  »بدن
 بـود؟  آمـده  کجـا  از قـدرت  ایـن  .نداشـت  خوردن تکان اناییتو تعجب از هري

 نمـی  .نه ....فقط ...فقط .بود افتاده برایش اتفاقی چه که بود نفهمیده هم خودش

  :گفت ریموس به رو .شد اینگونه که افتاد اتفاقی چه که دانست
  »افتاده؟ اتفاق این چطوري«-

  :گفت خاص حالتی با بعد خاراند را سرش کمی .رفت وا ریموس
 تـو  .شـده  مـا  و تو نفع به خیلی مسلماً افتاده، اتفاق که هرجوري اما .دونم نمی«-

 سـطح  حـالا  .گـردم  مـی  جـواب  دنبـال  مـن  .نکـن  مـشغول  چیـزا  ایـن  به فکرتو

 نوبـت  حـالا  .نـداري  سـرعت  تمـرین  به احتیاجی دیگه .میره فراتر تمریناتمون

 فعـلاً  .بـدم  بهـت  یـدتو جد برنامـه  فـردا  مـن  تـا  کن استراحت تو .قدرته تمرین

  »خداحافظ
 بیـشتر  اما بود خوشحال که این با هري .بود خوشحال بسیار که حالی در رفت و

 دسـت  بـه  را ها سایه قدرت که بود افتاده او در اتفاقی چه .بود نگران و متعجب

  بود؟ آورده
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 ایـن  تونم می یعنی .دارن رو شدن غیب توانایی ها سایه گفت ریموس راستی«-

  »کنم؟ب کارو
  !!!!!نبود و ....نباشد مرئی دیگر که خواست و کرد تمرکز

****  
 گیرم می امتحان ازت صبح فردا .بود خوب خیلی پیشرفتت .جینی خب خیلی«-

 کـلام  بـی  بتونی هاشونو طلسم ضد و کردیم کار امروز که طلسمایی تمام باید و

  »کنیم مرتب شام براي رو اینجا بهتره .کنی اجرا
 تنهـا  هرچند .شدند عمومی سرسراي میزهاي مجدد چیدن به جینی، همراه به و

  .متري شش میز دو
 داد مـی  حرکـت  را آن تـانکس  کـه  دیگر میز کنار را میز وقتی حرف، کم جینی

 .رفـت  خـود  اتـاق  سـمت  بـه  و شـد  خـارج  سرسرا از حرفی هیچ بدون گذاشت،
 مـی  اساحـس  ...کـه  کرد می احساس .داشت بدي حس اخیر، روز چندین مانند

 یـک  .خـلاء  حـس  یک .داشت حسی چه که دانست نمی هم خودش ....که کرد

 کـرد  می احساس .نیست خودش دیگر که کرد می احساس .درون پوچی حس

 بـا  وقتـی  .کنـد  نمـی  پیـدایش  گـردد  مـی  دنبـالش  هرچه و کرده گم را خودش

 شـود،  اول روز مثـل  دوبـاره  تـا  کنـد  چـه  که کرد می فکر و نشست می خودش

 .بـود  بودن تهی و خلاء دوباره بعد و کشاند می فرو خود درون به را او احساسی
 امـا  .نیـست  خودش که فهمید می که بود اینجا جالب .بکند باید چه دانست نمی

 کـه  مبلی همان آتش، جلوي مبل روي .باشد خودش تا بکند کاري توانست نمی
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 بـه  توانست یم بود هري اگر شاید .آري ...هري .نشست بود هري علاقه مورد

 و کـرد  مـی  تمـرین  سختی به .بود تمرین مشغول سخت هري اما .کند کمک او
 قاتـل  یـک  از را اش خانواده انتقام بتواند تا بود انداخته زیادي سختی در را خود

 هراسـی  او اسـم  گفتن از دیگر .بگیرد ولدمورت لرد اسم به دیوانه روانی جانی

 ولـدمورت  حتـی  که نبود مهم برایش دیگر .ترسید نمی مرگ از دیگر .نداشت

 و مـستقیم  که بود این هم آن .بود مهم برایش چیز یک فقط .کند تکه تکه را او
 از را ماننـد  مـار  سـرخ  چـشمان  آن چشمانش، با و بایستد ولدمورت روي در رو

 در و بگیـرد  قـرار  رودررویـش  شـده  کـه  هـم  بـار  یـک  خواسـت  مـی  .بدرد هم

 فقـط  نـه  البتـه  »فطـرت  پـست  مار« بگوید او به همه جلوي و بزند زل چشمانش

 هـا  آن بـه  موقـع  سـر  بایـد  که بگوید خواست می هم دیگر چیزهاي خیلی .این

 روي در رو کـه  کـرد  مـی  تـصور  را اي لحظـه  خـود  هـن ذ در مدام .کرد می فکر

 تصور در .دهد می فحش اي واهمه و ترس هیچ بدون او به و ایستاده ولدمورت

 یالعمل ـ عکـس  هیچ او ولی کند می طلسم را او دمورتول که کند می تصور خود
 تـصورات  بود این .بدرد را تنش ولدمورت طلسم تا گذارد می و دهد نمی نشان

 زودتـر  هـري  کاش .کند کنترلشان توانست نمی هم خودش که او گرایانه پوچ

  ....بازگردد
***  

 شـام  پـیش  سـاعت  یـک  همین .بزند دوستانش به سري تا گرفت تصمیم هري

 مـشغول  هاگوارتز در الآن احتمالاً اندیشید خود با .بود خورده را دابی وشمزهخ
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 لبـاس  .رسـید  خود به کمی و گرفت دوش نیمچه یک پس .هستند خوردن غذا

 را آنهـا  اتفـاق،  آن از پس خانه وزارت و( بودند پدرش به متعلق زمانی که هایی

 و ایـستاد  آینـه  يجلـو  .پوشـید  )بـود  نکـرده  توقیـف  و بـود  کـرده  رها خانه در
 خوشـحال  را دوسـتانش  امـشب  که داشت تصمیم .کرد تر پریشان را موهایش

 تـانکس  از را؟ جینـی  مخـصوصاً  بکنـد؟  را کـار  ایـن  توانست می چگونه اما .کند

 تـا  بزنـد  دایـاگون  بـه  سري گرفت تصمیم .است بد بسیار او حال که بود شنیده

 مناسـب  هدیـه  چنـد  بـسیار،  جويجست از بعد .بخرد آنها براي هدیه چند بتواند

 زیبـا  چوبدسـتی  غـلاف  یـک  هرمیـون،  براي مناسب کتاب چند .کرد خریداري

 دروازه جلـوي  بـه  همانجـا  از .جینـی  بـراي  گرانقیمت گردنبند یک و رون براي

 از راحتـی  بـه  و نبـود  مرئـی  دیگر او بعد لحظه یک .کرد آپارات هاگوارتز هاي

 عمـومی  سـالن  بـه  را خـود  سـرعتش،  از اسـتفاده  بـا  .گذشـت  هاگوارتز دروازه

 را جینـی  تنهـا  آنجـا  در .باشند آنجا دوستانش که این امید به رساند گریفیندور

 دلـش  .بـود  شـده  خیـره  آتـش  بـه  و بود گرفته دستانش در را سرش که یافت

 بـود  اي جینی همان این آیا بود؟ پرنشاط و سرزنده جینی همان این آیا .گرفت

 ....کـه  بـود  جینـی  همـان  ایـن  آیـا  بـود؟  چـشانده  او بـه  را عشق زیباي طعم که

 مـی  کـار  چـه  .اسـت  ریخته هم به و آشفته خیلی جینی .گفت می راست تانکس

 از و رفـت  جلـو  آرام .کـرد  مـی  کـاري  باید کند؟ خوشحال را او تا بکند توانست

 بـسته  از بـود،  خریـده  جینـی  براي که را گردنبندي .شد نزدیک جینی به پشت

   .درآورد اش
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 جلـوي  اسـت،  آویـزان  طلایـی  بنـدي  بـه  کـه  زیبا شیء یک که شد متوجه جینی

 .گرفـت  قـرار  اش سـینه  جلـوي  و آمد پایین آرام آرام و گرفت قرار دیدگانش
 .کنـد  مـی  آرامـش  احـساس  بـرعکس  و اسـت  نترسـیده  چـرا  کـه  دانـست  نمی

 روي زیبـا  ریـز  سـینه  تـا  گذاشـت  و داد قـرار  مبل روي و کرد آزاد را دستانش

 گـردنش  پشت سمت به بند طرف دو که شد متوجه بعد و بگیرد قرار اش ینهس

  :گفت لب زیر .شد قفل آنجا و رفت
  »ممنون«-

  :گفت هم هري
  »نداشت قابلی .کنم می خواهش«-

  :گفت .نداد شدن بلند زحمت خود به جینی
  »بشینی؟ خواي نمی .اومدي خوش«-

 .نـشد  بدل و رد بینشان یصحبت لحظه چند تا .نشست جینی کنار مبل روي هري
  :گفت هري

  »نیستی؟ خودت دیگه چرا .شدي عوض اینقدر چرا جینی؟ شده چی«-
  »دونم نمی«-

 بـسیار  جینـی  حالت از هري .نگفتند هیچ مدتی تا .هیچ دیگر و کلمه یک همین

 تکیـه  مبـل  پشتی به را سرش .خورد می افسوس بسیار دل در و بود شده گرفته

  :گفت و بازگرداند او سمت به را رویش جینی .بست را چشمانش و داد
  »میرن؟ پیش چطور تمریناتت«-
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  »راضیه کارم از ریموس .خوب«-
  »شده زیادتر خیلی قدرتت و کردي پیشرفت خیلی که شنیدم«-
  »اونقدرا نه اما .آره«-
  »...بودي متواضع همیشه تو«-

  :گفت و شد تر باز اش چهره حالت بعد مکث، لحظه چند
  »تواضعتم همین عاشق من و...«-

 بـه  را عـشقش  هنوز جینی پس .نگریست جینی به و کرد باز را چشمانش هري

 .شـد  جمـع  چـشمانش  در اشـک  .کـرد  تغییـر  جینـی  حالـت  ناگهـان  .داشت یاد
 پـرت  هـري  سـمت  بـه  را خـود  ناگهان لحظه، یک در و شد ندوهناكا صورتش

 بعـد  امـا  .خوردجـا  اول هـري  .گریست هق هق و آمد فرود او آغوش در و کرد

   .زد می جینی پشت به آرام دیگرش دست با .او نوازش به کرد شروع
 .شـد  تـر  آرام واقعاً و شد تر آرام کمی جینی .گذشت حالت این به زیادي مدت

 از امـا  .کـرد  فـروکش  اش گریـه  کم کم و داد او به را آرامش این هري آغوش

  :گفت .نیامد بیرون هري آغوش
  »هري؟«-
  »بله؟«-
  »کنی؟ می کمکم«-
  »کنم می برات بتونم کاري هر من«-
  »کن کمک من به پس«-
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  »بدم؟ انجام برات تونم می کاري چه .کنم کار چی«-
  »کنم پیدا خودمو کن کمک من به«-
  »کردي؟ گم خودتو مگه«-
 احـساس  .کنم می پوچی احساس .عجیبیه حالت یه بگم چطوري ...یعنی .آره«-

 تـونم  نمـی  اما نیستم خودم دیگه که دونم می ییعن .نیستم خودم دیگه کنم می

 خـودم  با هرچی .ندارم خودمو اختیار دیگه که انگار .باشم خودم که بکنم کاري

 و نـداره  اي فایـده  هـیچ  قبلـی،  جینی همون بشم تا کنم کار چه که کنم می فکر
  »بلعه می منو که پوچیه فقط بعدش

 چـه  کنـی؟  پیـدا  خودتـو  تونی نمی اما نیستی خودت فهمی می که این با یعنی«-

  »کنیم؟ حل مشکلو این تونیم می چطوري نظرت به .عجیبی وضعیت
  »بهترم خیلی که کنم می احساس کاملاً الآن من .الآن مثل .بمون من کنار«-
 بتـونم  تا کنم آماده خودمو سریعتر هرچه باید من .کنم تمرین باید من جینی«-

  »بگیرم رو فطرت پست اون جلوي
 ریمـوس  مـسلماً  .کـنم  می تمرین باهات منم .نه یا .تماشا من و کن رینتم تو«-

 احتیـاج  یـار  یه به وقتا خیلی تو .کنه کمک بهت تا باشه کنارت تونه نمی همیشه

  »کنی تمرین باهاش تا داري
  »هستن پیشرفته و سخت خیلی من تمرینات جینی«-
  »نمک می نزدیک سطح اون به بتونم که جایی تا خودمو منم خب«-
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 تمـرین  روي سخت خیلی فکرم کنارمی وقتی دونی می .بدي زمان من به باید«-

  »میشه متمرکز
 تـا  کنم می کمک بهت .نکنم پرت تمرین از حواستو جور هیچ که دم می قول«-

  »کنی پیشرفت
  »...اما«-
 دونـی  نمـی  .ندیـدي  اخیر روزهاي توي منو تو کن باور .هري دیگه کن قبول«-

 خـودم  کنم می احساس الآن کن باور .دادي من به رو آرامشی چه بودنت با الآن

  »هستم
 نظـر  زیـر  مـاه،  سـه  ایـن  تـوي  و .بـده  فرصت من به دیگه ماه سه پس ...پس«-

 بـه  خودتو تا بینی می ویژه آموزش گوناگال مک پروفسور اون از بعد و تانکس

 بـه  نبـود  حاضـر  هـم  هرمیـون  و رون اگـه  و تو با اونوقت .برسونی بالایی سطح

  »باشه؟ .کارا سري یه دنبال میریم اونا همراه
  »کنم؟ کار چی تو دوري با ماه سه این توي من ماه؟ سه«-
  »قبوله؟ .دیدنتون به میام ها هفته آخر من«-
  »نه«-
  »دیگه کن قبول جینی«-
  »...چی من دوریت از که دونی نمی تو آخه«-
 جینـی  سـرخ  لبـان  بـر  را لبانش هري که چرا .کند کامل را حرفش نتوانست اما

 را او هــم جینــی بعــد، اي لحظــه و .بوســید مــی را او عاشــقانه و بــود داده قــرار
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